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یادآر

عینــک تیــره کــه کیارســتمی تقریبــا در تمامــی 
تصاویرش به چشم داشته، بارها و بارها توجه اهل نظر 
را برانگیخته اســت: گاهــی کنایه آمیز و برای تعرض و 

تعریض و گهگاه از باب شوخی.
جدی که بنگریم، کیارســتمی نگاهی بسیار روشن و 
روشن کننده به مسائل و موضوعاتی که مطرح می کند 
دارد. چنــان  که بعضی از منتقدان و بزرگان ســینمای 
جهان بر تأثیر آشــکار او در تغییر نگاه به سینما سخن 
گفته اند. درســت وقتی که ســینمای تجــاری به ابزار 
هیجان و خشــونت تبدیل شده بود، سینمای او پیام آور 

آرامش، اندیشه، صلح و ستایشگر زندگی انسانی بود.
کیارســتمی با آنکه سینماگر و عکاســی هنرمند و 
جهانی اســت، به شعر و ادبیات فارسی نگاه ویژه خود 
را دارد و از شــعر و غزل قله های ماندگار شــعر ایران 
با نگاه ویژه خود، شــاه بیت و مصراعــی را بر می گزیند 
و در گفت وگو با مخاطب امــروزی تقطیع می کند. این 
شیوه او پیداســت که مدرن است. در آغاز اثر نخستین 
ایــن مجموعه از حافظ، جمله ای از آرتور رمبو شــاعر 
فرانســوی تأثیرگذار قرن ۱۹ کــه در جوانی در کنگو به 
دســت بومیان آفریقایی، کشــته، پخته و خورده شــد 

و موردعلاقه کیارســتمی بود، آورده اســت، قریب به 
این مضمون کــه هیچ چیز جز مدرنیتــه نمی ماند. اما 
مدرنیته او جای تأمل دارد. در جمعی با حضور ایشــان 
این نکته را گفتم که مدرنیته کیارســتمی در ناکجاآباد 
و در آن ســوی مرزهای بلنــد فرهنگی ایران نیســت. 
او توهم یــک فرهنگ یکدســت جهانــی- اروپایی را 
ندارد. مدرنیته ای که در آثار او دیده می شــود، حاصل 
گفت وگویــش با قله های ادب فارســی اســت. از این 
رو مدرنیته او با ســنت کهن شــعر و ادب ایران عجین 
اســت وگرنه چگونه ممکن اســت حافــظ و مولوی و 
ســعدی در ذهن او این همه جولان دهند. او از معدود 
هنرمندانی است که به جد با متون و میراث کهن ادبی 
ایران همنشین بوده و پیوسته آنها را مرور کرده است. از 
این گفتار نتیجه دیگری هم می توان گرفت. کیارستمی 
شاعری است که با زبان سینما می سراید. انگار در دوره 
مدرنیته، یا دست کم مدرنیته او شعر هم زبان جدیدی 
می طلبد و ســینما کم کم جای آن را می گیرد و او قرار 
است به حافظ سینمای ایران تبدیل شود و سرود عشق 
و زندگی و سرزندگی را بخواند و بخواند. سرودی که در 
همه آثار او چشمگیر است. او در هر شرایطی به  دنبال 
زندگی است، حتی در ویرانه های پس از زلزله رودبار و 

زیر درختان زیتون.

آثــار او با جریان زندگی روزمره در هنر و اندیشــه و 
ادبیات آمیخته بود. از این رو وجه دیگر کار او شــرکت 
در نمایشــگاه ها و نشســت های دیگــر هنرمندان بود. 
این نیز خصوصیت و تواضعی اســت که در بســیاری 
از بزرگان کمتر دیده ایم. بنابراین اطلاعات دســت اولی 
از تحــولات هنر و ادب در عرصه های مختلف داشــت 
و همیــن به همه جانبه بــودن نگاه او کمــک می کرد. 
خلاصه آنکه کیارســتمی کسی بود که در عین آنکه در 
اوج کرســی افتخار بود، برج عاج نشین نشد. در دنیای 
کیارستمی شــور زندگی و عشق به زیبایی موج می زد. 
ابزارها و ســوژه هایش عوض می شــد امــا احترام به 
انسان و زندگی انســانی برای او اصل بود. خود او هم 
چنین منشــی داشت. کم و گزیده سخن می گفت، حتی 
در جمع های خصوصی، از مجادله و خشــونت کلامی 
پرهیز داشت اما به  جای زبانش، زندگی و هنرش سخن 
می گفتند. از این روست که با همان لطافت روح ایرانی 
اثری از خشــونت در او و آثار او نمی توان دید. هرچند 
گروهی عینک سیاه کیارستمی را مانع از آن می دانستند 
که سمت نگاهش معلوم شود، اما می توان گفت او زیر 
آن عینک تیره بهتر می توانست سمت و سوی نگاه های 
متفاوت دیگران را کشــف کند و رازهای ناگشوده ذهن 

آدمی را فراروی آنها بگذارد.

عینک تیره،  نگاه روشن

یادآر

عباس کیارســتمی هنرمندی ژرف بین و نازک خیال 
بــود. هر چیز ســاده ای او را به تأمل وامی داشــت و از 
دل آن مضمونــی برای آثارش بیرون می کشــید. نکته 
جالب توجه این اســت که هنرمندی با این حساسیت و 
با توجه به حساســیت زیادی که به اوضاع سیاســی و 
اجتماعی جامعه خود داشــت، در مواجهه با مســائل 

سیاسی و اجتماعی معقول و منطقی بود.
جایگاهی که کیارســتمی به آن رسیده بود به آسانی 
می توانست هر کسی را از خودبی خود و تبدیل به دانای 
کل سازد که درباره هر موضوعی اظهارنظر کند و در هر 
معرکه ای وارد شود. بارزترین جلوه مواجهه او با مسائل 

غیرحرفــه ای را می توان در برخوردش بــا رویدادهای 
سیاســی گوناگون ایــران در دو دهه گذشــته دید. ولی 
هیــچ گاه دچار هیجانات و احساســاتی که بســیاری از 

روشنفکران و هنرمندان به آنها دچار شدند، نشد.
کیارستمی ناگاه کسی نشــده بود۱ و حلاوت آثارش 
حاصل صبر و اســتقامت بــود.۲ وقتی به موفقیت های 
بــزرگ در پهنه جهان رســید، تجربه چنــد دهه کار و 
کوشــش صبورانه و پیگیرانه را داشت و این وی ژگی در 

ثبات شخصیت او مؤثر بود.
وقتی خبــر درگذشــت او را در روزنامه ها دیدم یاد 
صــادق هدایت افتادم! خــودم قدری تعجــب کردم. 
بلافاصله یادم آمد که هدایت ۸۰ ســال پیش نتوانسته 
بود مهم ترین اثرش را در ایران چاپ و منتشر کند و برای 
چاپ و انتشــار آن به هند رفته بود. دیگر اینکه هدایت 

به فرانســه رفت و خودکشــی کرد. برخی پژوهشگران 
بر این نظرند که او اساســا برای خودکشــی به فرانسه 
رفت، شــاید به دلیل کدورتی کــه از ایران پیدا کرده بود 
نمی خواســت در آن بمیرد. اما کیارســتمی به فرانسه 

رفت تا زنده بماند.
کیارستمی یک  بار در حین صحبت گفت:

- یک  نفر گفتــه می خواهید بفهمید بعد از مرگتان 
چه می شود؟ چند ثانیه چشم هایتان را روی هم بگذارید 

و بعد باز کنید!
- گفتم: عبارت قشنگی است، چه کسی گفته؟

- گفت: فکر می کنم خودم!
۱. آنکه ناگاه کسی گشت به چیزی نرسید. (سعدی)

۲. این همه شهد و شکر کز دهنم می ریزد/ اجر صبری است 
کز آن شاخ نباتم دادند. (حافظ)

سلوك اجتماعى کیارستمى

استیفن هاوکینگ و عباس کیارستمی
پوریا عالمی: تــوی خارج یک نفــر می تواند روی  �

ویلچر مثل آدم ســالم زندگی کند و بشــود اســتیفن 
هاوکینگ که کیهان شــناس و فیزیک دان نظری است.  
بعضی جاها هم آدم را تا توی ویلچر یا تابوت نگذارند 
خیالشــان راحت نمی شــود و مثل آدم با آدم برخورد 
نمی کنند. البته شباهت همه ما با استیفن هاوکینگ این 
است که همه مان کیهان شناســیم. البته ما از استیفن 
هاوکینگ جلوتریم چون کیهان هم ما را می شناســد. 
یک بــار تصادف کرده بودم دکتره آمد نگاه کرد و گفت 
چــی کاره ای؟ گفتم روزنامه نگار. گفت عملت میشــه 
شیش تومن، داری بدی؟ گفتم ببخشید خوب می شه؟ 
گفت نه فقط صاف میشــه، یک میلــه می کنیم توی 
انگشتت که صاف شه. گفتم قفسه سینه ام چی؟ گفت 
اگه شیش تومن داری واســه انگشتت، قفسه سینه ت 
رو هم نگاه کنم. خوشبختانه انگشت اشاره و انگشت 
کوچک و انگشــت حلقه دست چپم خُرد و خاک شیر 
شده بود و توانستم به راحتی انگشت های دیگرم را به 
دکتر نشــان بدهم تا مطمئن شود انگشت های شست 
و میانی، مثل ســابق به قوت خودشــان باقی هستند 
و از بیمارســتان زدم بیرون. (اســم دکتره بماند) البته 
بعدازظهــر همان روز رفتیم پیش دکتــر امامی، بالاتر 
از پل رومی، ســاختمان۲۰۱۶، که مدیــر گروه ارتوپدی 
دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت و با یک ویزیت ۱۰، 
۱۵هزارتومانی دوتا انگشــت را قشــنگ جا انداخت و 
گفت بــرو یک ماه دیگر بیا، باندش را عوض کنیم. الان 
هم ما یک عباس کیارستمی داشتیم. عباس کیارستمی 
متأسفانه مثل ســه هزار میلیارد نیست که فقدانش را 
تاب بیاوریم. یا مثل دکل نفتی نیســت که غیب شود و 
کک مان هم نگزد. دکتر بیمارســتان جم هم افشاگری 
کرده و از خطای مســلم پزشــکی حــرف زده. رئیس 
بیمارستان جم البته ســروته موضوع را جمع کرده و 
موضوع و موبایلش را دایــورت کرده. مثل عملی که 
روی کیارســتمی کردند و اولش دل و روده را کلا پهن 
کردنــد بیرون، بعد جمع کردنــد. مثل همان کاری که 
با حمام شــیخ بهایــی کردند. هــی می گویند خطای 
پزشکی. توی فوتبال یکی خطا کند از بازی محرومش 
می کنند. توی پزشــکی منتها یکی، یکی را مرحوم کند 
می گویند ببخشــید پیش اومد. بعد یکی مثل استیفن 
هاوکینگ، هیچ جاش کار نمی کند اما کلی کار می تواند 
بکند. بعد ما یک سرما بخوریم، باید قبلش از خانواده 
حلالیت بطلبیم. حرف هم بزنیم می گویند عمر دست 
خداســت. اساتید هم عجله دارند عمر ما زودتر برسد 
دست صاحبش. می بینی سوفیا. حالا تو هی بگو طعم 
گیلاس... عزیزم، اینها چشمشان آلبالو گیلاس می چیند 
بگو آن قلب اســت و کار داشته که از کار انداختیدش، 

سنگ نبوده که کاری نداشته باشد.  
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